
شـهید آیـت االله سـید عبدالحسـین دسـتغیب در شـب 
عاشـوراي 1292 شمسـی در شـهر شـیراز، در یـک 
خانـوادة روحانـی پـاي بـه عرصـه وجـود گذاشـت. 
ایـن تولـد مبـارك در خانـه اي محقر در یکـی از کوچه 
هـاي قدیمی شـیراز، کنار بـازار مرغ که امـروز «خیابان 
احمـدي» نامیـده می شـود ، صورت گرفـت. ولادت او 
در شـب عاشـورا ، سبب شد «عبدالحسـین» نام گیرد و 

حیاتـش مصـداق بـارزي از نـام شـریفش گردد.
پدرش سـید محمد تقی فرزند میـرزا هدایت االله مرجع 
بـزرگ فارس بـود که  هنـگام تولد فرزنـدش در کربلا 
به سـر می برد. شـهید دستغیب در  12 سالگی از نعمت 
داشـتن پـدر محروم شـد و از همـان تاریخ سرپرسـتی 
مادر، سـه خواهر و دو برادر خویش را به عهده گرفت. 
خاندان دسـتغیب از خاندان هاي اصیل و شـریف استان 
فـارس و شـیراز اسـت کـه سـابقه اي 800-700 سـاله 
دارد و از ایـن سلسـله رجال، دانشـمندان بـزرگ، ادبا و 
خطیبـان شایسـته اي برخاسـته انـد. این خانـدان با 33 
واسـطه بـه حضرت امام سجاد(علیه السـلام) می رسـد.
در سـال هاي کودکـی، بـه برکـت هـوش سرشـار و 
اسـتعداد شـکوفایی کـه خداونـد در ذاتـش بـه ودیعـه 
نهـاده بـود، دروس مقدماتـی را خوانـد و پـس از پایان 
دروس سـطح، امامـت جماعـت مسـجد باقرخـان را 
برعهـده گرفـت و پـس از گذرانـدن سـال ها رنـج و 
مشـقت و فقـر شـدید مـادي، در سـال 1314 به منظور 
ادامـه تحصیـل راهی نجف اشـرف شـد . ایشـان خود 

امام خمینى(ره):
آقـاى دسـتغیب را شـاید شـما آقایـان کم تر بشناسـید، 
لکن من مى شناسـم ایشـان را. ایشـان یک مرد وارسـته 
بـه تمـام معنا و معلم اخلاق، مرشـد مـردم و هر چه در 
صحبت هایـش هسـت معنویـات و دعـوت به خـدا و 

دعوت به اسـلام اسـت .
صحیفه امام، ج 15، ص 425

دسـتغیب به دسـتِ غیب نشـینان ملکوت سـپرده شد و 
در آغـوش رفیق اعلـى آرمید.

صحیفه امام، ج 15، ص 463

گوهرهای شب چراغ لمعه خون
شهيد آيت االله سيدعبدالحسين دستغيب

شب عاشورا به دنيا آمد، صد پاره شد
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داشـتن پـدر محروم شـد و از همـان تاریخ سرپرسـتی داشـتن پـدر محروم شـد و از همـان تاریخ سرپرسـتی 
مادر، سـه خواهر و دو برادر خویش را به عهده گرفت. مادر، سـه خواهر و دو برادر خویش را به عهده گرفت. 
خاندان دسـتغیب از خاندان هاي اصیل و شـریف استان خاندان دسـتغیب از خاندان هاي اصیل و شـریف استان 

فـارس و شـیراز اسـت کـه سـابقه اي فـارس و شـیراز اسـت کـه سـابقه اي 
دارد و از ایـن سلسـله رجال، دانشـمندان بـزرگ، ادبا و دارد و از ایـن سلسـله رجال، دانشـمندان بـزرگ، ادبا و 

خطیبـان شایسـته اي برخاسـته انـد. این خانـدان با خطیبـان شایسـته اي برخاسـته انـد. این خانـدان با 
واسـطه بـه حضرت امام سجاد(علیه السـلام) می رسـد.واسـطه بـه حضرت امام سجاد(علیه السـلام) می رسـد.
در سـال هاي کودکـی، بـه برکـت هـوش سرشـار و در سـال هاي کودکـی، بـه برکـت هـوش سرشـار و 
اسـتعداد شـکوفایی کـه خداونـد در ذاتـش بـه ودیعـه اسـتعداد شـکوفایی کـه خداونـد در ذاتـش بـه ودیعـه 
نهـاده بـود، دروس مقدماتـی را خوانـد و پـس از پایان نهـاده بـود، دروس مقدماتـی را خوانـد و پـس از پایان 
دروس سـطح، امامـت جماعـت مسـجد باقرخـان را دروس سـطح، امامـت جماعـت مسـجد باقرخـان را 
برعهـده گرفـت و پـس از گذرانـدن سـال ها رنـج و برعهـده گرفـت و پـس از گذرانـدن سـال ها رنـج و 

مشـقت و فقـر شـدید مـادي، در سـال مشـقت و فقـر شـدید مـادي، در سـال 
ادامـه تحصیـل راهی نجف اشـرف شـد . ایشـان خود ادامـه تحصیـل راهی نجف اشـرف شـد . ایشـان خود 



در ایـن بـاره می گویـد:«در زمان رضاخان 
قلـدر ملعـون ما را چند بـار زندانی کردند 
و یـک دفعه بناشـان تبلیغ بود. بعد فشـار 
آوردنـد که اصلاً بایـد از روحانیت بیرون 
بـروي و 24 سـاعت مهلـت دادند که بنده 
اصـلاً خلـع لبـاس کنـم و از روحانیـت 
بیـرون روم و مسـجد و منبري نباشـم. به 
ناچـار فرار کردم و رفتـم نجف و این هم 
به خواسـت خدا وسـیله خیري شد براي 
اسـتفاده از محضـر بـزرگان.» در آن جـا از 
محضـر اسـاتیدي چـون مرحـوم آیـت 
ا... حـاج شـیخ کاظـم شـیرازي، آیـت ا... 
حاج سـید ابوالحسن موسـوي اصفهانی، 
آیـت ا... العظمـی حـاج سـید میـرزا آقـا 
اصطهباناتـی و آیـت ا... حـاج میـرزا علی 
آقـا قاضـی طباطبایـی کـه یکـی از اعاظم 
اهـل معرفـت بـود، کسـب فیـض نمود. 
ایشـان در  24 سـالگی موفـق بـه کسـب 
درجـه اجتهـاد از مراجعـی چـون آیـات 
عظـام آقـا ضیـاء عراقـی، شـیخ کاظـم 
اصفهانـی  ابوالحسـن  سـید  و  شـیرازي 
گردید . شـهید دسـتغیب صاحب 8 اجازه 

اجتهـاد بود.
پس از بازگشـت از نجف اشـرف، ضمن 
اقامه نماز جماعت در مسـجد جامع عتیق 
و تنویـر افـکار عمومى، فراگیـري علم و 
دانـش را ادامـه داد و خدمت فقیه و عارف 
یـزرگ مرحوم آیت ا... حاج شـیخ محمد 
جواد انصاري همدانی(قدس سـره) رسید 
و بـا بهـره گیـري از آن بزرگـوار، مـدارج 
عالیـه اي را در عرفـان طی کـرد و بالأخره 
همنشـینی و رفاقـت شـهید بـا حضـرت 
آیـت ا... نجابـت موجـب آزادي از قیـود 
عالـم طبـع گردیـد و آرزویی جـز تقرب 
بـه ذات مقـدس پـروردگار و وصـال او 

برایش باقی نگذاشـت.

بزرگ منشی و ساده زیستی؛ شیوه اولیا
شـهید دسـتغیب در خانـه اي محقـر و 
سـاده کـه بـی شـباهت بـه خانـه اجـداد 
طاهرینـش نبـود، زندگـی را بـه سـر می 
بـرد و از هرگونـه تجمـلات و مظاهـر 
فریبنـده دنیـا پرهیـز مـی کـرد. ارادت به 

اهـل بیـت عصمـت و طهـارت (علیهـم 
السـلام) تقـوا، زهـد، صبر، اخـلاق نیکو، 
قـدرت بیـان و قلـم از صفـات بـارز وي 
به شـمار مـی رفـت. خوراکش کـم تر از 
یـک چهـارم نـان جوین بـود کـه آن را با 
مقـداري پیاز، نمـک و گاه مختصري پنیر 
مـی خـورد و از خـوردن گوشـت پرهیـز 
مـی کـرد؛ چنان کـه ریاضت هاي شـرعی 
مـداوم، مجاهـدات و ترك شـهوات او را 
ضعیـف و رنجور سـاخته بود. شـب ها را 
بـا عبادت و تهجد به صبح می رسـانید و 
بسـیار روزه می گرفت. عشـق بـه روضه 
حضـرت ابی عبداالله(علیه السـلام) ریشـه 
در جانـش داشـت و شـب هاي عاشـورا 
لبـاس سـیاه عـزا به تن مـی کرد. بـه طور 

معمول اول وقت به نماز می ایسـتاد و در 
آن هنـگام گویـی دیگـر در این دنیـا نبود. 
اوقـات ایشـان یـا بـه عبـادت و تـلاوت 
قـرآن و ذکـر می گذشـت و یا بـه نگارش 

و کمـک و همـدردي بـا نیازمندان.
به مردم علاقه اى بسـیار داشـت و سروکار 
ایشـان بیش تر با افراد طبقه مسـتمند بود 
کـه همواره بـه یاري و حل مشـکلات آن 
هـا می شـتافت. معمـولاً خامـوش بود و 
بـا دقـت به سـخنان افـراد گوش مـی داد 
و سـخنان درسـت آن هـا را مـی پذیرفت. 
با دشـمنانش نیز رفتاري شایسـته داشـت 

و بـه هیچ کـس اجـازه نمـی داد کـه از 
مخالفان ایشـان بدگویـی کند. حتی گاهی 
بـا تعریـف از مخالفـان خـود، آن هـا را به 

شـگفتى می انداخت.
وي در محیـط خانـه منشـأ خیـر و برکت 
بود. همسـر ایشـان در این بـاره می گوید: 
«در امـور زندگـی بـه مـن اختیار تـام داده 
بودنـد. هـر کاري کـه انجـام مـی دادیـم، 
هیـچ ایـرادي نمـی گرفتنـد؛ چـون مـی 
دانسـتند کـه راه مـا راه خودشـان و هدف 
مـا یکی اسـت. با بچـه ها خیلـی مهربان 
بودنـد. در اوقـات فراغـت در حیـاط بـا 
بچـه هـا قـدم مـی زدنـد و آن گونـه کـه 
بچـه هـا و نـوه هـا دلشـان می خواسـت، 
در  ایشـان  می نمودنـد.  رفتـار  آن هـا  بـا 

کارهـاي خانـه هـم عـلاوه بـر کارهـاي 
شـخصی خـود به مـا کمک مـی کردند و 
بـه کرات می گفتنـد: من اجـازه امر کردن 
را بـه خـودم نمی دهم. ایشـان بسـیار کم 
خـوراك، دائم الوضـو و اهـل تهجد و ذکر 
و دعـا بودنـد.» فرزنـد شـهید دسـتغیب 
نیـز در مـورد نقش ارزنـده پـدر در منزل 
مى گویـد: «در ایام مریضی مرحـوم والده، 
از بچـه ها نگهداري می کردنـد. فراموش 
نمی کنـم کـه حتـی در نظافـت بچه هـا 
ابایی نداشـتند یـا حتی خودشـان خانه را 

جـارو مـی کردند.»
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او دریاي فضیلت و کرامت بود.
فضائـل اخلاقـی آن شـهید سـعید زبانزد 
خـاص و عـام بـود. حضـرت آیـت ا... 
نجابـت از همسـنگران قدیمـی وي مـی 
فرمایـد: «ملاقاتـی بـا آیـت االله دسـتغیب 
نداشـتم مگـر آن که ایشـان در آن صحبت 
از خدا و معارف اهل بیت داشـته باشـند.» 
عالـم ربانـی و فقیه عالیقـدر مرحوم حاج 
آقـا شـیخ محمـد کاظـم شـیرازي هنگام 
اعطـاي اجتهاد به ایشـان، در مورد وي می 
نویسـد: «او از هـر اخلاق ناشایسـتی پاك 
اسـت و به هر اخلاق شایسـته اي آراسـته 
اسـت.» امـام امـت، خمینـی کبیر( سـلام 
االله علیـه) نیز بـا بیاناتی روشـن، اخلاق و 
خلقیات شـهید محراب را بـه تصویر می 
کشـد و او را «مربـی محرومـان»، «هدایت 
کننـده مـردم»، «معلمـی بـزرگ»، «عالمی 
عامـل» و بالاتـر از همه «متعهد به اسـلام» 

و «شـخصیتی ارزشـمند» می نامد.
شـهید دسـتغیب بـه درجـات والایـی از 
معنویـت دسـت یافتـه بـود کـه در سـیر 
وحدانیـت رب العالمیـن، کم تـر کسـی به 
ایـن مراحـل می رسـد و پی به ایـن عوالم 
مـی بـرد. از وي کـه در تمـام عمـر، داراي 
نفسـی مطمئن بـود، کرامـات زیـادي نقل 
شـده اسـت. گاهـی خبـر از زمـان مـرگ 
فردي مـی داد، گاه کـودك محتضري را به 
اذن خـدا زنـده نـگاه مـی داشـت و گاه بـا 
عملی که حاکی از اشـراف ایشـان به واقعه 
ناگفته اي بود، موجب شـگفتی می گردید: 
روزي شـخصی دسـت دو فرزنـدش را 
گرفته و از شهرسـتان بوشهر جهت زیارت 
آقـا رفتـه و در بیـان علـت ایـن ملاقـات 

چنین اظهار داشـته بود: «چند روزي اسـت 
یکـی از فرزندانـم سـخت مریـض شـده 
اسـت و پزشـکان گفتـه اند باید در شـیراز 
بچـه ات را معالجـه کنی. من هـم از لحاظ 
مالـی تنگدسـت بـودم. بـه حضـرت ولی 
عصر(علیه السـلام) متوسـل شـدم و پس 
از گریـه و زاري فـراوان در حـال خواب و 
بیـداري به مـن گفتنـد ناراحت نبـاش. به 
شـیراز بـرو، نماینـده ما آقاي دسـتغیب در 
آن جاسـت؛ حاجت تو را بـرآورده می کند. 
بعد آن شـخص خدمت آقا رسـید و ایشان 
بدون هیچ مقدمه اي فرمـوده بود: «ناراحت 
نباش کـه خودم وجه بیمارسـتان فرزندت 

را فراهـم مـی کنم.»
کشـف  زمـان  از  او  سیاسـی  مبـارزات 
حجاب شـروع شـد اما اوج مبـارزات این 
شـهید بزرگـوار علیـه رژیـم شـاه، زمانی 
بـود کـه لوایـح ششـگانه مطـرح شـد و 
جنبـش سـال 41 کـه آغـاز نهضـت امـام 
خمینـی بود شـکل گرفـت. در 15 خرداد 

ایشـان بازداشـت و به تهران تبعید شد. در 
سـال 1343، بـراي دومیـن بار دسـتگیر و 
بـه تهـران اعـزام و زندانی و سـپس تبعید 
شـد. پـس از آزادي ایشـان رهبـري اهالی 
فـارس را در نهضـت امـام خمینـی بـر 
عهده داشـت. در سـال 1356 عوامل شاه، 
مدتـی ایشـان را در منـزل خـود محصور 
کـرده تحـت نظر داشـتند کـه بـا واکنش 
مجبـور  شـیراز،  انقلابـی  مـردم  شـدید 
بـه عقب نشـینی شـدند. پـس از کشـتار 
وحشـیانه رژیم شـاه در پنجـم رمضان در 
شـیراز، حکومت نظامی اعـلام و آن عالم 
مجاهـد دسـتگیر و در تهران زندانی شـد. 
مـردم فـارس پـس از پیـروزي انقـلاب 
شـهید دسـتغیب را به نمایندگـی خود در 
مجلـس خبرگان برگزیدنـد و همچنین به 
فرمـان امـام بـه سـمت امام جمعه شـیراز 
ریاسـت حـوزه  ایشـان  شـد.  منصـوب 
علمیـه فـارس را بر عهـده داشـت و بعد 
از پیـروزي انقـلاب، مدارس علمیـه قوام، 
هاشـمیه و آسـتانه شـیراز را که سـال هاي 
طولانـی توسـط رژیـم پهلـوي تعطیـل 
شـده بـود، بازگشـایى کـرد. سـرانجام در 
روز جمعـه 20 آذر 1360، آیـت االله سـید 
کـه  حالـی  در  دسـتغیب،  عبدالحسـین 
عـازم نمازجمعـه شـیراز بـود، در یکی از 
کوچه هـا با انفجـار بمبی توسـط منافقین 

به شـهادت رسـید.

منابع
االله  آیـت  شـهید  زندگـى  عتیق،بررسـى  شـاهد 

اسـلامى انقـلاب  اسـناد  مرکـز  دسـتغیب، 
مجلـه شـاهد یـاران، ویـژه نامـه شـهید آیـت االله 
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من هم از لحاظ مالی تنگدست 
بودم. به حضرت ولی عصر(علیه 
السلام) متوسل شدم و پس از 
گریــه و زاري فراوان در حال 
خواب و بیداري به من گفتند 
ناراحت نباش. به شــیراز برو، 
دســتغیب  آقاي  ما  نماینده 
در آن جاســت؛ حاجت تو را 

برآورده می کند. 


